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جلسه 53 

متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
در جلسه قبل رسیدیم به دلیل پنجم اخباری ها؛ بیان دلیل پنجم   

دلیل پنجم: اخذ به ظواهر قرآن تفسیر به رای است و تفسیر به رای ممنوع است ولذا اخذ به ظواهر ممنوع است. اشالات
مرحوم آخوند: اشال اول: اخذ به ظواهر اصلا تفسیر نیست که شما بوی تفسیر به رای است؛ تفسیر یعن پرده برداشتن اما

اخذ به ظواهر استفاده از مدلول است. 
اشال دوم: اخذ به ظواهر بر فرض که تفسیر باشد اما تفسیر به رای نیست چرا که تفسیر به رای این است که مفسر ذهنیت

خود را به قرآن تحمیل کند.
اشال سوم: تفسیر به رای دو قسم دارد: 

الف: تفسیر به رای ممدوح. 
ب: تفسیر به رای مذموم. 

واخذ به ظواهر از نوع ممدوح است.
ما روایات داریم که م فرماید خبریین متعارضیین را عرضه کنید بر قرآن ... آیا ائمه م فرمایند عرضه به چیزی که ظاهرش هم

معلوم نیست؟! یا به ما فرموده اند شرط که مخالف کتاب اله است باطل است؛ آیا سنجه را چیزی قرار داده اند که ظاهرش
برای ما معلوم نیست؟!

دلیل ششم: ظاهرا اخباری ها به این دلیل تمس نرده اند اما ممن است تمس کرده باشند.
بیان دلیل: قرآن تحریف شده است و از آیات آن حذف شده است و لذا هر عام را اگر بخواهیم اخذ کنیم م گوییم چه بسا این
ی خاص داشته اما از قرآن حذف شده هر مطلق را بخواهیم اخذ کنیم م گوییم ممن است مقیدی داشته که از قرآن حذف

شده است و... .
مرحوم آخوند: اینه م فرمایید در آیات تحریف صورت گرفته است بعید نیست چرا که برخ اخبار هم به این شهادت م دهد

و همچنین محاسبات عقلای هم  م تواند موافق  با تحریف باشد؛ اما اینه گفتید تحریف مانع اخذ به آیات الاحام م شود این
درست نیست چرا که شما یقین ندارید همین آیات الاحام تحریف شده باشد چه بسا آیات عقایدی حذف شده باشد و لذا

ظهورگیری ما مشل ندارد.
مرحوم آخوند ی استثناء را قبول م کند و آن اینه: اگر آیه ای نازل شود و ما احتمال دهیم که قرینه ی متصل داشته که اگر

آن قرینه بود مانع از ظهور گیری الان ما میشد در این صورت ظهورگیری با مانع مواجه م شود.
استاد علیدوست: ما برخ از جواب ها را نپذیرفتیم و اشالات را مطرح کردیم. اما راجع به دلیل پنجم اخباری ها: مرحوم آخوند

سه اشال کرد وما هم باید به این اشالات بیشتر بپردازیم.
اشال اول مرحوم آخوند: این بود که اخذ به ظواهر تفسیر نیست؛ استاد علیدوست، اخذ به برخ از ظواهرها تفسیر است مثلا

ال المرافق و... مر تفسیر نیست این برداشت های که ما م کنیم که از کجا مسح شود؟ چه مقدار مسح شود و... تفسیر است.
اما دلیل ششم: تحریف قرآن بود و مرحوم آخوند فرمود تحریف قرآن بعید نیست اما تحریف ضرری به اخذ به ظواهر نم کند.

استاد علیدوست: عالمان شیع در مورد تحریف قرآن 3 موضع دارند.
1: قطع به عدم تحریف (سید مرتض، شیخ مفید، شیخ طوس، مرحوم صدوق و از متاخرین مرحوم آقای خوی و...) دلیل:

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2229
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2219
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2268
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195


کنند مانند انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یا لا یاتیه الباطل من بین یدیه و... یا دلیل عقل عمدتاً از خود قرآن استدلال م
اقامه م کنند بر عدم تحریف. 

 نته: اهل سنت به ما تهمت م زنند و م گویند شیعیان قائل به تحریف هستند اما تقیه م کنند. 
2: از آیات قرآن حذف شده است مثلا ربط بین حرمت علیم المیتة والدم و... و الیوم ا کملت لم دینم نیست و لذا معلوم

است آیات در این میان حذف شده است.
نته: از اشتباهات مرحوم میرزای نوری این بود که تمام نوشته های تحریف را جمع کرد و تتبع کرد اما تحقیق نرد و محاسبات

عقل را لحاظ نرد و لذا ایشان تحقیقات خوب ندارند؛ ایشان کتاب به نام فصل الخطاب ف تحریف التاب نوشت و اشتباه
بزرگ بود و مرحوم امام خمین به ایشان خیل حمله کرده است.

3: ما مثل گروه اول قائل نیستیم که قطعا تحریف نشده و مثل گروه دوم هم نیستیم اما اگر مجبور شویم  ما گزینه عدم تحریف
را بر م گزینیم.

این نته که آقای آخوند در مقابل تحریف کوتاه م آید و م فرماید بعض الاخبار و یساعده الاعتبار؛ اخبار بسیار زیاد است و
باید وقت مفصل بذارید مثل کتاب التمهید آقای معرفت را ببینید یا مثلا تقریرات الاصول آقا مصطف خمین را ببینید.

استاد علیدوست: نته: اتفاقاً اعتبار دال بر عدم تحریف است نه تحریف؛ ما اگر بخواهیم این  بحث را انجام بدهیم باید شش ماه
بحث کنیم ولذا نم توانیم این مقدار وقت در درس اصول بذاریم.

اما آیه سوره مائده که در مورد ولایت است کاملا مرتبط است و چیزی حذف نشده است البته باید روایت حضرت جواد را در
ذیل آیه دید تا بتوان به این ارتباط پ برد؛ حضرت فرمودند: اوفوا بالعقود مراد عقد ولایت است و در ادامه م فرمایند قبول
ولایت برخ قبول ولایت میتة است قبول ولایت از ناحیه کس که توانای مدیریت ندارد و دیران او را کم م کنند قبول

است که ب یرد؛ الخنزیر: کنایه از کسخورد تا آرام ب است که خون دست کنیزش را م ولایت میتة است؛ الدم: مراد کس
غیرت است و اموال بیت المال را هدر م دهد؛ اهل لغیر اله به: مراد بن امیه است که ی لحظه نام خدا را نیاورده اند... بعد
در فرض اضطرار م شود ولایت اینها را مقداری پذیرفت مثل عل بن یقطین بعد هم آیه آمده است الیوم اکملت لم دینم... .
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